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مدیریت و روان شناسی 
آموزشی از دانشگاه امام 
جــواد )ع( اســت. وی از 
مهر ماه 138۷ در دبستان پسرانۀ حضرت 
جوادالائمه )ع( در سمت آموزگار پایۀ سوم 
و از ســال 1394 به عنوان مسئول آمــوزش 

پایۀ سوم این مجتمع فعالیت می کند. 

ــپـــری شــــد. پـــس از  چــنــد روزِ اول مــهــر سـ
فروکش کردن هیاهوی شروع سال تحصیلی، 
بیشتر توجهم به دانش آموزان جلب شد. هر 
بچه برای خودش عالمی داشت. بچه ها یکی 
پس از دیگری خودشان را برای یادگیری آماده 
می کردند. در این بین متوجه سهیل شدم. 
بــا بقیۀ بچه ها فــرق داشـــت. صــورتــش درهــم 
کشیده و ناراحت بود. هرچه می خواستم به 
کنم، چــراغ سبزی  او نزدیک شــوم و صحبت 
به من نشان نــمــی داد. هر روز با فکر سهیل 
به خانه می رفتم. رفتار عجیب او مرا سردرگم 
کـــرده بـــود. بــا کسی صحبت نــمــی کــرد. رابطۀ 
ــا هــیــچ یــک از بــچــه هــا نــداشــت،  خــوبــی هــم ب
کت و آرام نشسته بود. هر  فقط یک گوشه سا
کــارش را می پرسیدم، به طریقی از  بــار دلیل 

جواب دادن فرار می کرد. دنبال راه چاره بودم.
در درس اول فـــارســـی بـــه قــســمــت جـــذاب 
»صندلی صمیمیت« رسیدیم. هر سال برای 
بچه ها این قسمت از درس شوروشوق زیادی 
به همراه داشت. دانش آموزان باید کلمه ای را 
انتخاب می کردند و با پانتومیم به دوستانشان 
می فهماندند که منظورشان چیست. سهیل 
گــهــان مثل فنر از جــا پرید.  را صـــدا زدم. نــا
ــارش را  کـ کـــلاس آمـــد و خیلی ســریــع  جــلــوی 
شروع کرد. سعی می کرد با دست و پا و صورت، 
منظورش را برساند و چقدر هم عالی بازی 
می کرد! بچه ها سریع متوجه شدند منظورش 
ــازه،  ــ ــم اجـ ــانـ ــودش گـــفـــت: »خـ ــ چــیــســت. خـ
کنم.«  ــرا  مــی شــه یــه پانتومیم دیــگــه هــم اجـ
کت  گوشه گیر و سا که سهیل  ــاورم نمی شد  ب
کند، آن هم جلوی بچه ها!  می خواهد بــازی 
گفتم: »حتماً  خیلی خوشحال شــدم. به او 
کــن.« بچه ها از  یک پانتومیم دیگر هم اجــرا 

پانتومیم  سهیل خیلی خوششان آمد. خود او 
هم آن روز خیلی سرزنده و شاداب بود. جواب 
سؤالات را هر چند دست و پاشکسته می داد. 
کــلاس، وقت را غنیمت شمردم  پس از پایان 

و به او گفتم: »امــروز خیلی خوب 
بــــازی کــــــردی.« حــــالِ خـــوش او 
باعث شد آن روز به سؤالاتم پاسخ 
که  دهــد. با چند ســؤال فهمیدم 
سهیل در منزل اسباب بازی های 
زیــادی دارد و دوست نــدارد آن ها 
را رها کند و به مدرسه بیاید. کم کم 

گــوشــه گــیــری و نــاراحــتــی اش  آنــچــه را مــوجــب 
شده بود، یافتم؛ سهیل در درس املا و ریاضی 
بسیار ضعیف بــود، اما بــازی را خیلی دوست 
داشــت. البته بچه های دیگر هم یادگیری با 

بازی را دوست داشتند.
گــرفــتــم هـــر روز بـــرای  در آن ســـال تصمیم 
ــرای تــمــریــن و تــکــرار  ــ ــا حـــداقـــل بـ تـــدریـــس یـ
درس ها طرح درسی بر مبنای بازی آماده و از 
بازی های مختلف استفاده کنم. کلاس درس، 
ــرای بچه ها لــذت بــخــش شده  ــعــاده بـ فــوق ال
کار علاقۀ زیادی  بود. خودم هم واقعاً به این 
داشتم؛ چون هر روز شوروشوق را در چشمان 

ــرای یـــادگـــیـــری هــرچــه  ــ بــچــه هــا بـ
بهتر مــی دیــدم. آن هـــا خــوب یاد 
گر روزی به هر دلیلی  می گرفتند. ا
یکی از دانش آموزان نمی توانست 
به مدرسه بیاید، ناراحت می شد 
و والــدیــن او از من می خواستند 
ــازی آن روز را فــردایــش انجام  تا ب

دهیم تا کودک آن ها هم در بازی شرکت کنند. 
بــه همین دلیل غیبت های آن ســال بسیار 
ــود. همه را مــدیــون سهیل بــودم؛  کــم شــده ب
که تلنگر انجام بــازی برای  چون واقعاً او بود 
تدریس را به ذهن من زد. نتایج مثبت بازی 
را در علاقه مندی بچه ها به درس و مدرسه و 

افزایش میزان و سرعت یادگیری آنان دیدم.
مــن در کــلاس بــا ســه نــوع بــازی بــرای بچه ها 
تدریس می کردم. ابتدا »بازی های حرکتی«. 
ــدا  ــا خــیــلــی ســـر و ص ــه ه ــچ روزهـــــــای اول ب
گذاشتن قانون بــرای انجام  می کردند؛ امــا با 

بـــازی، بچه ها خیلی زود بــه این 
کــردنــد. آن هــا این  شرایط عــادت 
ــا را خــیــلــی دوســـت  ــازی هـ ــوع بـ ــ ن
داشتند. بازی باید انــرژی  داشته 
باشد تا بچه ها با آن یاد بگیرند؛ 
ــلای بــادکــنــکــی. در ایــن  ــ مــثــل ام
کــه ارزش  کلمه را  بــازی تــعــدادی 
املایی داشــت، روی تابلو کلاس 
کــلــمــه ای را  مــی نــوشــتــم و وقــتــی 

کلمه  می گفتم، بچه ها باید با بادکنک به آن 
ــذت می بردند.  ــار ل ک ــد، آن هـــا از ایــن  مــی زدن
کرده  بــازی هــای شبیه به ایــن را برنامه ریزی 

گاهی وقت ها  کنیم.  ــرا  کــلاس اج ــودم تــا در  ب
بازی ها حتی به صورت مسابقه برگزار می شد. 
که افعال مختلف روی  کارت را  مثلاً تعدادی 
آن نوشته شده بود، به بچه ها می دادم و آن ها 
باید کارت ها را با توجه به جملاتی 
ــده بــود،  کــه روی تابلو نوشته ش
پیدا می کردند و در جای مناسب 
ــد. هـــر کس  ــ ــی دادن ــ خــــود قــــرار م
کلمات را سر جای  سریع تر تمام 

خودش قرار می داد برنده بود.
نوع دیگر بازی که در کلاس انجام 
می دادیم، »بازی های نشسته« بود. روی میز 
یا در سالن اجتماعات مدرسه این بازی ها را 
گروه بندی می شدند  برگزار می کردیم. بچه ها 
و با مشارکت یکدیگر بازی را انجام می دادند. 
ــرای بعضی از درس هــــا جــورچــیــن درســت  ــ ب
می کردم. دانش آموزان با کنار هم قراردادن آن  
جورچین ها به مفهوم درس می رسیدند. این 
بازی از آرامــش بیشتری برخوردار بود و کمتر 
کار  نظم کلاس را به هم می زد؛ اما بالاخره هر 
مفیدی شاید سختی های خاص خــودش را 

داشته باشد.
کــه بــا بچه ها انــجــام مـــی دادم و  بـــازی بعدی 
آن ها بسیار به آن علاقه داشتند، 
ــه آن  ــه بـ ــه بــــود کـ ــ ــان ــ ــا رای بـــــازی بـ
»بازی های رایانه ای« می گفتیم. 
با برنامه های خاص برای بچه ها 
بازی هایی آمــاده می کردم. آن ها 
به نوبت می آمدند جلوی کلاس و 
با سیستم من این بازی ها را انجام 
کــار با رایانه و بــازی هــای رایانه ای  مــی دادنــد. 
بچه ها را بسیار شاد می کرد و همیشه منتظر 

این نوع فعالیت بودند.
بله، من در یک سال تحصیلی توانستم همۀ 
بچه ها و به خصوص سهیل را بــا واردکـــردن 
گــیــری علم  ــه فــرا ــوزش، ب ــ ــه آمـ ــازی ب ــ عنصر ب
کنم. سهیل در درس امــلا پیشرفت  تشویق 
چشمگیری داشــت و دیگر از آن بچۀ آرام و 
گذشت  گوشه گیر خبری نبود. هنوز پس از 
چندین ســال با سهیل در تماس هستم. او 
همیشه از دوران خــوش ابــتــدایــی صحبت 
می کند. شایان ذکر است ساخت 
بــازی بــرای بچه ها بسیار دشــوار 
گــر از بــازی هــای ساده  اســت؛ امــا ا
کنیم و بــه  سمت طراحی  شــروع 
بــازی هــای مــنــاســب، پیشرفته  و 
ــوزان  ــش آمـ ــا ســن دانـ متناسب ب
کم کم ایــن مشکل  پیش بــرویــم، 
گـــــر مــا  ــود. ا ــ ــی شـ ــ هــــم آســـــــان مـ
دانش آموزان را از پشت نیمکت ها 
کارهای گروهی وارد  بیرون آوریم و آن ها را در 
کنیم، بسیاری از این مشکلات حل می شود.  

بـــــاورم نــمــی شــد که 
ــل گـــوشـــه گـــیـــر و  ــی ــه س
کـــت مـــی خـــواهـــد  ســـا
ــــد، آن هــم  ــن ــ ــازی ک ــ ــ بـ

جلوی بچه ها!.

همه را مدیون سهیل 
 او بود 

ً
بودم؛ چون واقعا

کــه تلنگر انــجــام بــازی 
برای تدریس را به ذهن 

من زد.

ــال  مــــن در یــــک سـ
تــحــصــیــلــی تــوانــســتــم 
ــا و  ــ ــ ــه ه ــ ــ ــچ ــ ــ ــۀ ب ــ ــ ــم ــ ــ ه
به خصوص سهیل را با 
واردکــردن عنصر بازی 
گیری  به آمــوزش به فرا

علم تشویق کنم.

 سهیل 
تنـــــها نمــــانـد

نیلوفر حاجی رحیمیان
گار پایۀ پنجم، دبستان پسرانۀ ناحیۀ 2 آموز

یادداشت

     
14

01 
ان

ست
تاب

 و 
هار

1،ب
ه 7

مار
ش

39


